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مرگ دردناک در خودروی در بسته

درخصوص ضرورت یا عدم‌ضرورت ماسک زدن شفاف‌سازی‌ شود
بسیاری از مردم دیگر ماسک نمی‌زنند و بسیار از ادارات و حتی 
مراکز بهداشتی هم سختگیری برای ماسک زدن ندارند. از اینکه 
لازم نباشد ماسک بزنیم خوشــحالیم ولی اگر همین وضعیت 
منتهی به پاییز و شــیوع بیماری‌های ویروســی و بازگشــت 
کرونا شــود چه‌کسی پاسخگوســت. آیا نباید در این خصوص 

شفاف‌سازی‌ شود؟
سامان از تهران 

وضعیت آب شرب اهواز از هر سال بدتر است
سال‌هاســت که کیفیت آب شــرب اهواز بســیار پایین است 
و به تازگی این کیفیــت به حدی پایین آمده اســت که حتی 
نمی‌توان با آب لوله‌کشی شست‌وشــو انجام داد تا چه رسد به 
نوشیدن. واقعا این حق مردم اهواز نیست که در این گرمای هوا و 
هزینه‌های سرسام‌آور پول آب معدنی بدهند که در یک‌سال اخیر 
200درصد افزایش قیمت داشته است. جدای این برای حمام 

و نظافت و شت‌وشو چه کنند؟ آیا برای همه کاری آب بخرند؟
فیضی از اهواز

درختان قیطریه در حال خشکیدن هستند
درختان پیاده‌روهای محله قیطریه حد فاصل سلیمانی‌شرقی از 
بی‌آبی در حال خشک شدن هستند. بخش مربوط در شهرداری 
می‌گوید ما آبیاری می‌کنیم اما خشکی خاک و خشک شدن نهال‌ها 

و پژمردگی درختان نشان‌دهنده آبیاری نیست.
اعتمادی از تهران

افزایش حقوق مستمری‌بگیران اعمال شود
با دریافت حقوق‌های خرداد مشخص شد که خبری از افزایش 
حقوق قانونی و مصوب بازنشستگان نیست و مابه‌التفاوت هم در 

کار نیست. چقدر وعده و وعید؟! پناه بر پروردگار.
حسنی از تهران 

توقیف اشتباه یک ملک به‌خاطر یک بی‌دقتی در ثبت پلاک!
متأسفانه برخی سهل‌انگاری‌ها بسیار گران تمام می‌شود و 
همه زندگی یک فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شعبه‌ای 
در دادگاه عمومی تهران، رایــی را برای توقیف ملکی صادر 
کرد که متأسفانه به‌علت سهل‌انگاری در اظهار پلاک ثبتی 
مربوطه، عدد ۲ و ۳ جابه‌جا نوشته شده و در نتیجه اداره ثبت 
منطقه ملک با شماره اشتباه را توقیف کرد. اکنون بیش از 
‌9ماه اســت که به‌رغم وجود مســتندات متعدد، مراجعات 
مکرر و اذعان به اشتباه قلمی از طرف دادگاه، هنوز دستور 
اصلاح و رفع توقیف ملک صورت نگرفته است. قوه‌قضاییه 

به داد ما برسد. 
شهروندی از تهران

صیادان گیلانی به حمایت جدی نیاز دارند
نبود نظارت، صید بی‌رویه و گرانی ادوات صید، گرانی سوخت 
و کمبود سهمیه‌ها، ‌تهی شــدن دریا به‌دلیل فعالیت صیادان 
غیرمجاز و نیز نوسانات دائمی قیمت باعث شده صیادان گیلانی 
که ته‌مانده هزاران صیاد بیکار شــده‌اند، ناامید شوند.صیادانی 
که زندگی خود را بر ســر این کار گذاشــته‌اند، ‌امروز شغلشان 
بی‌رونق شده و درحالی‌که قبلا 40هزار خانوار از صیادی روزی 
می‌خوردند امروز تنها 4هزار خانوار در این شغل باقی مانده‌اند. 
هزینه به دریا رفتن هر روز بیشــتر و حمایت‌هــا هر روز کمتر 
می‌شود و صیادان گیلانی به حمایت‌های جدی برای ادامه این 

شغل نیاز شدید دارند.
کافی از انزلی 

جوی‌های خیابان میرزابابایی پونک زباله‌دان شده‌اند
متأسفانه برخی شهروندان بی‌دقت و بی‌توجه به‌گونه‌ای رفتار 
کرده‌اند که جوی‌های خیابان میرزابابایی در پونک مملو از زباله 
است و به اندازه چندین زباله‌دان بزرگ در آنها زباله انباشته شده 
و هیچ راه عبوری برای آب احتمالی و فاضلاب باقی نیســت و 

مدت‌هاست جوی‌ها به شکل زباله‌دان درآمده‌اند.
بابازاده از پونک

تعاونی مسکن گمرک بعد از ربع‌قرن، بلاتکلیف
در دهه70تعاون مســکن گمرک ارقامی از پرسنل گمرک 
و دیگر کســانی که علاقه‌مند به ســرمایه‌گذاری در پروژه 
مسکن بودند دریافت کرد و به آنها رسیدهایی داد. ارقام در 
زمان خودش قابل‌توجه بود و می‌شــد در کارهای متفاوتی 
ســرمایه‌گذاری کرد. اکنون بیش از ربع‌قرن از آن داستان 
می‌گذرد؛ نه زمینی هســت، نه مسکنی ســاخته شده، نه 
پروژه‌ای وجود دارد و نه کسی حتی پاسخگو است و چه بسا 
برخی پاسخگویان درگذشــته‌اند! آیا  کسی هست که بعد 
این‌همه سال انتظار و پیگیری پاســخی به سرمایه‌گذاران 

مسکن تعاونی گمرک در تهران بدهد.
رضایی از تهران 

کســر مبالغی از حســاب‌ها به‌عنوان هزینه اشتراک 
نادرست است

دارای حساب در 2بانک صادرات و قرض‌الحسنه رسالت هستم. 
به فاصله کوتاهی این دو بانک رقمی را بدون اطلاع از حساب‌ها 
کسر کرده و اعلام کرده‌اند که این ارقام بابت اشتراک پیامک 
و ارسال آن است. آیا این درست است بدون اطلاع مشتریان 
چنین اقدامی صورت گیرد؛ مثلا خود من به پیامک‌های بانکی 

نیازی ندارم و کارم را اینترنتی انجام می‌دهم.
آبایی از تویسرکان

به‌کارگیرندگان چراغ قوه‌های لیزری برای مزاحمت اعمال 
قانون شوند

دیده شده که برخی نوجوانان و جوانان برای سرگرمی و شیطنت، 
پرتو زیانبار چراغ‌قوه‌های لیزری را به چشمان مردم می‌تابانند 
که هم عارضه دارد و می‌تواند باعث اتفاقات دیگر شــود که جا 
دارد مسئولان مربوطه، این افراد را شناسایی کرده و درصورت 

مزاحمت عمومی اعمال قانون کنند.
نگهدار از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

شهادت مأمور پلیس
 در درگیری با قاچاقچیان

تعقیــب و گریــز مأموران 
قاچاقچیــان  و  پلیــس 
مواد‌مخــدر بــا شــلیک 
قاچاقچیان، به شهادت یکی 
از مأموران پلیس منجر شد.

به گــزارش همشــهری، 
صبح روز شنبه به مأموران 
پلیس مبارزه با مواد‌مخدر 
یزد خبر رسید که گروهی 

از قاچاقچیان، قصد انتقال محموله مواد‌مخدر از این استان را 
دارند. در این شرایط بود که مأموران به کمین آنها نشستند. 
کمی بعد آنها در جاده اســامیه تفت توانســتند خودروی 
قاچاقچیان را شناســایی کنند. با وجــود اینکه مأموران به 
راننده خودرو، دســتور ایســت دادند اما او بی‌توجه به این 
فرمان تلاش کرد تا با افزایش سرعت خودرواش فرار کند. در 
چنین شرایطی بود که تعقیب و گریزی تمام عیار بین پلیس 
و قاچاقچیان آغاز شد. تبهکاران که مأموران را در یک قدمی 
خود می‌دیدند، تلاش کردند تا با تیراندازی به‌ســوی آنها، 
بگریزند و در این بین یکی از مأموران به نام ستوان‌دوم، جواد 

زارعی هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
سردار عباســعلی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی استان یزد 
با اعلام جزئیات این حادثه گفــت: در جریان این عملیات 
مأموران با تعقیب خودروی قاچاقچیان موفق شدند ضارب 
را دستگیر کنند. او ضمن تسلیت به همکاران و خانواده این 
شهید ادامه داد: بی‌شک خدمات صادقانه و رشادت‌های آن 
شهید دلیر در مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ و یاد و خاطره 
او در قلب کارکنان پلیس استان یزد همیشه زنده و جاودان 

خواهد ماند.
براساس این گزارش، شهید جواد زارعی، متولد سال ۱۳۶۹ 
در بوانات فارس بود که به همراه خانواده خود شامل همسر و 

دو فرزند ۵ ساله و دو ماهه‌اش در یزد خدمت می‌کرد.
 

قتل دختر جوان در خانه اجاره‌ای
پســری جوان به همراه نامزدش از شهرستان به تهران سفر 
کرد و پس از اجاره کردن خانه‌ای، نامزدش را به قتل رساند 

و فراری شد.
به گزارش همشــهری، روز شــنبه 28خرداد ماه به قاضی 
محمد تقی شعبانی، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رسید که 
دختری جوان در یکی از مناطق تهران به قتل رسیده است. 
پس از این تماس بازپرس جنایی تهــران به همراه تیمی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه 
که آپارتمانی در حوالی خیابان شــهید نامجو بود شــدند. 
مقتول دختری 35ســاله بود که بر اثر اصابت ضربه چاقو به 
گردنش به قتل رســیده بود. نخســتین فردی که با جسد 
مواجه شده بود صاحبخانه بود که در تحقیقات گفت: مدتی 
می‌شود که آپارتمانم را به‌صورت مبله و روزانه اجاره می‌دهم. 
معمولا در فضای مجازی آگهی می‌دهم و اغلب مشــتریانم 
اهل تهران نیستند و ســاکن شهرستان هستند که به‌مدت 
24یا 48ســاعت آپارتمانم را اجاره می‌کنند. دیروز پسری 
جوان به من زنگ زد و گفت می‌خواهد همراه نامزدش برای 
انجام کاری به تهران سفر کنند. او خانه‌ام را برای 24ساعت 
اجاره کرد و گفت اگر کارش زمان برد اجاره را تمدید می‌کند 
و در غیراین‌صورت خانه را تحویل می‌دهــد. وی ادامه داد: 
امروز)شنبه( ساعت 8صبح پســر جوان با من تماس گرفت 
و گفت ساعت 12:30دقیقه خانه‌ام را تخلیه می‌کند و قرار 
شد همان ساعت برای تحویل کلید به خانه‌ام بروم. من سر 
ساعت به خانه رفتم اما هر چقدر زنگ خانه را زدم کسی در 
را باز نکرد. پسرجوان حتی تلفن همراهش را هم جواب نداد. 
ابتدا تصور کردم که یا خواب هستند و یا برای انجام کاری از 
خانه خارج شده‌اند اما هرچه منتظر ماندم خبری از آنها نشد. 
نگران شدم و موضوع را به پلیس و آتش‌نشانی اطلاع دادم که 
با کمک آنها توانستم وارد خانه شوم و ناباورانه با جسد خونین 
دختر جوان مواجه شدم. در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که 
اموال و گوشی موبایل مقتول سرقت شــده و از زمان مرگ 
حدود 10ساعت می‌گذرد. با توجه به فرار نامزد وی، مشخص 
شد که قتل از سوی او رخ داده است. در این شرایط متهم به 
قتل تحت تعقیب پلیس قرار گرفته تا با دســتگیری وی و 

انجام تحقیقات بیشتر، اسرار این جنایت فاش شود.

معمای مرگ زن سالخورده
مرگ اسرارآمیز پیرزنی که آثار ضرب وجرح روی بدنش وجود 
دارد، تیم جنایی را در برابر یک معمای پیچیده قرار داده است.

به‌گزارش همشهری، شامگاه شنبه 28خرداد گزارش مرگ 
اسرارآمیز زنی سالخورده در یکی از بیمارستان‌های تهران 
به قاضی محمد تقی شعبانی، بازپرس جنایی اعلام شد و با 
دستور وی گروهی از مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. 
متوفی زنی 88ســاله بود که آثار ضرب و جرح روی بدنش 
دیده می‌شد.بررسی‌ها حکایت از این داشت که ساعتی قبل 
متوفی درحالی‌که حالش بد بود به بیمارستان منتقل شده 
اما تلاش پزشکان برای نجات او بی‌فایده بوده و جانش را از 
دست داده است. از آنجایی که مرگ زن سالخورده مشکوک 
بود تحقیق از خانواده وی آغاز شــد. آنهــا مدعی بودند که 
متوفی به‌دست زنی آشنا که به تازگی برای پرستاری از وی 
و انجام کارهای خانه استخدام شده بود به قتل رسیده است. 
در این شرایط بود که دستور تحقیق از زن جوان صادر شد. 
وی گفت: متوفی زنی بداخلاق بود و مدام بهانه می‌گرفت. به 
همین دلیل مدام با هم درگیر می‌شدیم تا اینکه روز حادثه 
درحالی‌که از خواب بیدار شده و می‌خواست از تخت پایین 
بیاید ناگهان تعادلش را از دســت داد و زمین خورد. وقتی 
دیدم حالش بد شــده فورا او را به بیمارستان رساندم اما در 

اوج ناباوری پزشکان گفتند که وی فوت شده است.
با دســتور بازپرس جنایی تهران، جســد متوفی به پزشکی 
قانونی منتقل شــد تا علت اصلی مرگ وی مشخص شود. از 
سوی دیگر تحقیق از زن آشنا که در خانه متوفی کار می‌کرد 

ادامه دارد تا معمای مرگ پیرزن رازگشایی شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

از روزی که ماجرای دســتبرد به صندوق امانات شعبه 
دانشگاه بانک ملی خبرساز شد، زنی جوان که صندوقی 
در یکی از بانک‌های پایتخت اجاره کــرده بود و اموال 
قیمتی خود را در آنجا نگهداری می‌کرد به وحشت افتاد و تصمیم گرفت 
اموالش را از صندوق بردارد و در خانه خود مخفی کند اما گمان نمی‌کرد 

که دزدان آشنا به خانه‌اش دستبرد بزنند.
به‌گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از چند روز قبل با شکایت 
زنی جوان در اداره پلیس تهران شروع شد. وی که خانه‌اش هدف دستبرد 
دزدان قرار گرفته بود درباره جزئیات ســرقت گفت: حــدود 8میلیارد 
تومان ارزش طلا، جواهرات، دلار، درهم و ســکه‌هایی بود که ســارقان، 
همه آن را ســرقت کردند. وی ادامه داد: حدود 2 سال قبل صندوقی در 
یکی از بانک‌های تهران اجاره کرده و تمام اموال ارزشمند خود را داخل 
آن قرار می‌دادم تا اینکه چند وقت قبل خبر دســتبرد به صندوق امانات 
بانکی منتشر شد و ســر و صدایی زیادی کرد. از آن پس دچار اضطراب 
شدیدی شدم و وحشــت به جانم افتاده بود. با خواندن اخبار در فضای 
مجازی وحشتم روزبه‌روز بیشتر می‌شد و با خود می‌گفتم چطور سارقان 
وارد بانک شدند و این سرقت بزرگ را رقم زدند. مدام نگران این بودم که 
مبادا سرمایه‌ام از دستم برود و با خودم کلنجار می‌رفتم تا اینکه تصمیم 
گرفتم اموال ارزشمندی را که در صندوق امانات بانک داشتم بردارم و در 

خانه‌ام مخفی کنم.
 وی ادامه داد: تا خبر دستگیری دزدان بانک را شنید م راهی بانک شدم و 
همه اموالم را که داخل صندوق بود برداشتم و به خانه بازگشتم. بخشی از 
طلا و جواهراتم را داخل فریزر و کنار گوشت‌های یخ‌زده جاسازی کردم و 
بخش دیگر را داخل بالش‌ها قرار دادم و در کمد گذاشتم. سپس آخر هفته 
به همراه خانواده‌ام به سفر رفتم و پس از بازگشت با صحنه عجیبی مواجه 
شدم. دزدان به خانه‌ام دستبرد زده و تمام طلاهایم را سرقت کرده بودند. 
باور کردنی نبود و برایم جای سؤال بود که دزدان حرفه‌ای چطور توانستند 

به راحتی جای مخفی کردن طلاهایم را پیدا کنند.

اختلاف میان دزدان 
با شــکایت زن ثروتمند، پرونده‌ای تشکیل شــد و گروهی از مأموران با 
دستور بازپرس دادسرای ویژه ســرقت تحقیقات خود را آغاز کردند. در 
ابتدا تیم تحقیق به بازبینی تصاویر دوربین مداربســته‌ای که در محل 

حادثه بود پرداخت و مشخص شد که سارقان 2 مرد نقابدار بودند که با یک 
موتورسیکلت که پلاکش مخدوش بود مقابل خانه مالباخته رفته و پس از 
ورود به آنجا دست به سرقت زده‌اند. اما چهره دزدان به درستی مشخص 
و قابل شناسایی نبود. درحالی‌که تحقیقات به شکل ویژه در این پرونده 
ادامه داشت  مالباخته بار دیگر به اداره آگاهی تهران رفت و این بار  سرنخی 
را پیش روی مأموران قرار داد. وی گفت: پشت پرده ماجرای سرقت، یکی 
از بستگان نزدیکم است. زن جوان ادامه داد: پس از آنکه اموالم را از داخل 
صندوق بانک برداشته و به خانه‌ام انتقال دادم، در  یک مهمانی خانوادگی 
این مسئله را بازگو کردم. آن شب بهمن که یکی از بستگانم است از من 
پرســید که طلاها را درکجا نگهداری می‌کنی و من گفتم داخل فریزر، 
‌یخچال و کمد. همه اقوام از اینکه من طلاهایم را بین گوشت‌های یخ‌زده 
پنهان کردم، تعجب کردند و خندیدند اما من خبر نداشتم که بهمن در 

همان مهمانی نقشه دستبرد به خانه‌ام و سرقت طلاهایم را کشیده است. 
وی ادامه داد: وقتی پلیس برای انجام تحقیقات و صورتجلسه به خانه‌ام آمد 
با اطمینان گفت که سرقت از سوی یک آشنا رخ داده است اما نمی‌توانستم 
باورکنم که کســی از اعضای خانواده‌ام دزد باشــد تا اینکه ساعتی قبل 
دختری به من زنگ زد و گفت دوست بهمن است و با هم قرار ازدواج دارند.  
او گفت که بهمن با همدستی یک خلافکار به خانه‌ام دستبرد زده و تمام 
اموالم را سرقت کرده است. با شنیدن این حرف‌ها شوکه شده بودم و برایم 
باور کردنی نبود. بهمن تحصیلکرده بود اما از روزی که معتاد به گل شده 
بود رفتارهایش عجیب به‌نظر می‌آمد. دختر جوان می‌گفت که قرار بوده 
بهمن  طلاهای سرقتی را برای فروش به او بدهد و سهمی نیز به او پرداخت 
کند اما پس از سرقت هیچ  سهمی از طلاها به او نداده است. او هم وقتی  
متوجه شده که بهمن قصد دارد وی را قال بگذارد و از کشور خارج شود 
درصورتی که قرار داشتند به‌زودی با هم ازدواج کنند، تصمیم گرفته از وی 
انتقام بگیرد و حقیقت را فاش کند. برای  همین با من تماس گرفت و از راز 

سرقت میلیاردی از خانه‌ام پرده برداشت. 

ناکامی در فرار
وقتی اسرار این ســرقت فاش شــد، مأموران بهمن را بازداشت کردند و 
در مخفیگاه وی بخشی از اموال مسروقه کشف شــد. او وقتی شواهد را 
علیه خود دید به سرقت اعتراف کرد. وی گفت: وقتی مالباخته در جمع 
خانوادگی گفت طلاهایش را در خانه‌اش مخفی کرده، فکر سرقت به سرم 
زد و سراغ یکی از دوستانم که به تازگی در پاتوق معتادان با او آشنا شده 
بود رفتم. او خلافکار ســابقه‌دار بود و در زمینه سرقت تخصص داشت. با 
همدستی یکدیگر نقشه سرقت کشیدیم و به او گفتم که مالباخته بخشی 
از طلاهایش را در فریزر و یخچال مخفی کرده است اما مابقی در کمد است 
که دقیق نمی‌دانم در کدام قســمت کمدها جاسازی کرده است. به این 
ترتیب همدستم با خودش دستگاه طلایاب آورد و پس از جست‌و‌جو در 
کمد و داخل بالش‌ها، ‌طلاها را یافتیم. وی ادامه داد: می‌خواستم با فروش 
طلاها از کشور خارج شوم اما فکرش را نمی‌کردم دخترمورد علاقه‌ام مرا 
لو بدهد و دســتم رو شــود. او به‌خاطر انتقام‌جویی مرا لو داد چون دیگر 

نمی‌خواستم با او ازدواج کنم و حالا خیلی پشیمانم.
براساس این گزارش، همدست این متهم دستگیر شد و آنها برای انجام 

تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

- کمکم کنید. لطفا.. لطفا.. دارم غرق می‌شوم.
- نه، تو غرق نمی‌شوی. دروغ می‌گویی.

این مکالمه کوتاه میان مرد بی‌خانمان و 3افسر پلیس 
در دریاچه مصنوعی تمپ‌تاون آریزونا در آمریکاست؛ 
جایی که در آن مرد بی‌خانمــان درحالی‌که مأموران 
پلیس فقط او را تماشا می‌کردند در دریاچه غرق شد و 

جسد بی‌جانش دقایقی بعد از آب بیرون کشیده شد.
به گزارش همشــهری به نقل از سی‌بی‌اس نیوز، این 
حادثه چند روز پیش رخ داد و حالا و با به‌دست آمدن 
فیلم‌های دوربین مداربسته که نشان می‌دهد مأموران 
پلیس خونسردانه به تماشــای مردی نشسته بودند 
که در حال غرق شــدن در دریاچه بود، هر سه افسر 
پلیس از کار تعلیق شــده‌اند تا به اتهام آنها در دادگاه 

رسیدگی شود.
ماجرا از این قرار اســت که حدود ساعت 5صبح روز 
حادثه، به مأموران پلیس تمپ‌تاون خبر رسید که زن 
و مردی در مرکز هنر این شــهر با هم درگیر شده‌اند. 
تیمی 3نفره از مأموران پلیس راهی محل حادثه شدند 
و وقتی به آنجا رسیدند با زوج جوانی روبه‌رو شدند که 

می‌گفتند هیچ مشــکلی بین آنها نیست و مشاجره 
آنها کاملا عــادی و معمولی بوده اســت. مأموران با 
بررسی مدارک مرد جوان متوجه شدند که نام وی با 
عنوان فردی بی‌خانمان ثبت شده و وی تحت حمایت 
خدمات اجتماعی قرار دارد. او و همسرش به مأموران 
پلیس گفتند که هیچ مشکلی بین‌شان نیست و ماجرا 
تمام‌شده است و قصد دارند محل را ترک کنند اما یکی 
از مأموران از پشت بی‌سیم شروع به استعلام گرفتن 
برای بازداشت مرد جوان کرد و همین باعث شد که مرد 
جوان از ترس دستگیری فرار کند. او با عکس‌العملی 
ســریع از نرده‌ها بالا رفت و وارد دریاچه مصنوعی که 
در محوطه مرکز هنر بود شــد. این در حالی بود که 
تصور نمی‌کرد که دریاچه عمیق است و همانطور که 
در دریاچه پیش می‌‌رفت ناگهان زیر پایش خالی و در 
آب غوطه‌ور شد. مرد بی‌خانمان در آب دست و پا می‌زد 
و فریاد زنان درخواســت کمک می‌کرد. او می‌گفت:‌ 
لطفا به من کمک کنید. لطفا.. لطفا.. لطفا... دارم غرق 
می‌شوم. اما یکی از افسران با خونسردی پاسخ داد: نه، 
تو غرق نمی‌شوی. دروغ می‌گویی. بعد به او گفت که 

بهتر اســت خودت را روی آب نگه داری، چون کسی 
قرار نیست به‌دنبال تو بیاید.

مرد بی‌خانمان اما به اعماق آب فرو می‌رفت و دوباره به 
سطح آب می‌آمد. همسرش که با دیدن این صحنه به 
وحشت افتاده بود تلاش کرد برای نجات او وارد دریاچه 
شود اما افسران پلیس به او اجازه ندادند و دستور دادند 
که آرام و منتظر باشد تا آتش‌نشانی برسد و همسرش 
را از دریاچه بیرون بکشد. با این حال این اتفاق هرگز 
رخ نداد و ساعتی بعد و با حضور تیم‌های نجات، جسد 

بی‌جان مرد بی‌خانمان از دریاچه خارج شد.

این حادثه و انتشــار فیلم‌های دوربین مداربسته که 
همه این اتفاق را ضبط کرده بودند باعث خشم مردم 
شد و درنهایت پلیس اعلام کرد که هر سه مأمور از کار 
تعلیق شده‌‌اند تا به پرونده آنها رسیدگی شود. این در 
حالی است که مقامات پلیس می‌گویند که افسران در 
زمینه امداد و نجات در آب آموزش نمی‌بینند و پروتکل 
صحیح تماس با آتش‌نشانی است. با این حال برخی 
حقوقدانان معتقدند که خونسردی مأموران پلیس در 
صحنه غرق شدن مرد بی‌خانمان قطعا سهل‌انگاری 

است و باید هر سه  افسر خطاکار مجازات شوند.

مرگ مرد بی‌خانمان مقابل چشمان پلیس 

زن تاجر که تصمیم گرفته بود صندوق اماناتش را خالی و اموالش را در خانه نگهداری کند، قربانی دزدان شد

در فصل گرما خطرات بیشتری کودکان را تهدید می‌کند

دردسر بزرگ زن تاجر از ترس دزدان صندوق امانات 

فصل گرما برای کودکان و نوجوانان، 
فصل بازی و هیجان اســت. اما در 
همین فصل، خطرات بیشتری نیز 
آنها را تهدید می‌کند و کافی است غفلت و کوتاهی 
والدین نیز چاشنی آن شود تا یک فاجعه رخ دهد. 
درســت مثل حوادث تلخی کــه در رامهرمز و دیر 
اتفاق افتاد. در نخستین حادثه دختر 4ساله‌ای که 
والدینش او را در خودرو تنها گذاشته بودند به‌دلیل 
گرمای هوا جانــش را از دســت داد و در 2حادثه 
جداگانه دیگر 2کودک یک‌ونیم  و 2ساله در سطل 

آب دچار خفگی شدند.
به گزارش همشهری، روز شنبه پدر و مادر دختری 
4ساله به نام سایدا که در شهرستان رامهرمز واقع 
در استان خوزستان زندگی می‌کنند خبر تلخی را 
شنیدند. خاله سایدا فوت شده بود و وقتی این خبر 
را به آنها دادند، برای شــرکت در مراسم سوگواری 
به آنجا رفتنــد. زمانی که آنها به محل ســوگواری 
رسیدند سایدا در ماشین خوابش برده بود و پدر و 
مادرش وقتی وضعیت او را دیدند دل‌شــان نیامد 
او را از خواب بیدار کنند و او را در همان وضعیت در 
ماشین تنها گذاشتند و با قفل کردن درها، با عجله 
خودشان را به مراسم ســوگواری رساندند. آنها در 
مراسم بودند و بی‌توجه به گرمای هوا دخترشان را 
فراموش کرده بودند، اما ساعتی بعد وقتی به ماشین 
برگشتند صحنه‌ای تکان‌دهنده دیدند. دختربچه از 
فرط گرما بی‌حال روی صندلی ماشین افتاده بود و 
نفس نمی‌کشید. پدر و مادر سایدا ضجه می‌زدند و 
صحنه‌ای را که می‌دیدند باور نداشتند اما همه‌‌چیز 
واقعیت داشــت و دختربچه بر اثر گرما جانش را از 

دست داده بود.
غلامرضا حیدر نژاد، رئیس اداره پزشــکی قانونی 
رامهرمز درباره این حادثه گفت: این کودک چندین 
ساعت در هوای بسیار گرم در ماشین رها شده بود و 

درهای ماشین قفل بودند و به‌دلیل استرس، شدت 
گرما و نبود اکسیژن، جانش را از دست داد که نتایج 
اولیه بررسی جسد کودک نیز فوت بر اثر گرمازدگی 
را تأیید می‌کند. او ادامه داد: متأسفانه والدین این 
کودک تصمیم گرفتند بچه را از خواب بیدار نکنند 
و او را در گرما رها کرده بودند و از طرفی تحت‌تأثیر 
ســوگواری او را فراموش کرده بودند که این حادثه 

اتفاق افتاد.

خفگی در سطل آب
گاهی یک لحظه غفلت باعث یک عمر پشــیمانی 
می‌شــود. مصداق ایــن ضرب‌المثــل حادثه تلخ 
جان‌باختن دختری یک سال و نیمه به نام هدی در 
شهرستان دیر واقع در استان بوشهر است که به‌دلیل 
ســهل‌انگاری و غفلت مادرش در سطل آب افتاد و 
جانش را از دست داد. اما این حادثه تلخ چگونه اتفاق 
افتاد؟ ماجرا از این قرار بود که هدی که دختربچه‌ای 
افغان بود در خانه بازی می‌کرد و مادرش نیز مشغول 
انجام کارهای خانه بود. مادر هــدی هنگام انجام 
کارهایش متوجه شــد دختربچه بازیگوش مفقود 
شده اســت. او همه جای خانه را جست‌وجو کرد تا 
اینکه فهمید دخترش در سطل آب کولر گازی افتاده 
و بدون آنکه او متوجه شود غرق شده است. هرچند با 
صدای شیون این زن همسایه‌ها به کمک او آمدند و 
هدی به بیمارستان منتقل و در آنجا عملیات احیای 
قلبی ریوی انجام شــد اما سرانجام پس از چند روز 
بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان 

جانش را از دست داد.
چند روز پیش از ایــن اتفاق تلخ، حادثه مشــابه 
دیگری نیز در دیر اتفاق افتــاده بود که قربانی آن 
دختری 2 ساله به نام هدیه بود. حسین ناظمیان‌پور، 
مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرســتان دیر در این‌باره 
گفت: هدیه نیز دختربچه‌ای تقریبا 2 ساله ساکن 

شــهر دیر بود که برای بازی سر در سطل آب کولر 
کرده بود و دیگر نتوانســته بود سر از داخل سطل 
بلند کند و والدین او نیم ساعت بعد متوجه او شدند 
و با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی، بلافاصله 
تیم اورژانس به محل حادثه مراجعه و اقدام به احیای 

این کودک کردند.
او ادامه داد: عملیات احیا در بیمارســتان روی این 
کودک ۲ســاله ادامه یافت و موفقیت‌آمیز بود و او 
برای دریافت خدمات درمانی بیشــتر با اسکورت 
طبی به بیمارستان شهدا خلیج‌فارس بوشهر منتقل 
شد، اما به‌دلیل شدت صدمات واردشده جان خود 
را از دســت داد. وی ضمن تأکید هشدار به والدین 
گفت: از ابتدای ســال‌جاری ۳ مرگ کودک زیر ۵ 
سال در شهرستان دیر بر اثر ســوانح و حوادث رخ 
داده اســت که ۲ مورد آن به‌علت خفگی در سطل 
آب و یک مورد آن نیز در سانحه تصادف بوده است. 
ناظمیان‌پور خاطرنشــان کرد: آب اگرچه می‌تواند 
تقریبا خطرناک باشد، ولی برای اکثر کودکان معنی 
سرگرمی و بازی را دارد و ممکن است یک کودک 
در چند ســانتی متر آب، در ته یک سطل آب، وان 
حمام و … غرق شــود بدون اینکه والدین متوجه 

این موضوع شوند.

حادثه مشابه در آن‌سوی آبها 
حوادث مرگبار مربوط به کودکان که غفلت والدین 
در آن دخیل است هر از گاهی در گوشه و کنار جهان 
نیز اتفاق می‌افتد. مثل حادثه‌ای که چند روز پیش 
برای پســری 3ماهه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 
اتفاق افتاد و به‌دلیل اینکــه والدین این کودک او را 
برای ساعت‌ها در خودرو تنها گذاشته بودند جانش 
را از دست داد و اقدامات تیم پزشکی نیز ناکام ماند و 
این کودک به‌دلیل عوارض گرمای شدید جان باخت. 
این حادثه تلخ در حالی اتفاق افتاد که براساس اعلام 

سرویس ملی هواشناســی ایالات متحده، حداکثر 
دمای روز حادثه ۳۳ درجه سانتی‌گراد بود.

ایــن کــودک پنجمیــن کودکی اســت که در 
سال۲۰۲۲ به‌دلیل گرم شدن هوای داخل اتومبیل 
در ایالات متحده جان خود را از دست داده است. 
یک کودک یکساله نیز روز ۱۹مه که دمای هوا به 
۳۳درجه سانتیگراد رسیده بود در یک وسیله نقلیه 
در تنس��ی‌ جان باخت. پیــش از آن نیز یک نوزاد 
دختر 8 ماهه در ۳ مــه درحالی‌که پدرش در یک 
ایستگاه پلیس در جورجیا در بازداشت بود، برای 
ساعت‌ها در ماشین رها شده بود و به‌دلیل گرمای 
شدید جان خود را از دست داد. دمای هوا آن روز 
در آتلانتا به ۳۰ درجه رسیده بود و پدر این دختر 
در ارتباط با مرگ او به قتل درجه2 متهم شد. آمار 
رســمی در ایالات متحده حاکی از آن اســت که 
به‌طور متوسط ​​سالانه ۳۸ کودک در ماشین‌های 

داغ جان خود را از دست می‌دهند.
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